
  شعر سعدي در معانی ویژه حروف

  پیشه حمیده نوح

یی هستند که معنی مسـتقلی ندارنـد و فقـط بـراي     ها یا گروه ها ، واژهها ؛ واژكها حرف

دیگـر یـا    هءاي بـه کلم ـ نسبت دادن کلمـه  ،به یکدیگر ها جملهیا ها ، کلمهها پیوند دادن گروه

  .روندبه کار میجمله اي یا نمودن نقش کلمه دراي به جملهکلمه

شناسی آمده اسـت کـه حـروف ـ ربـط، اضـافه و       ي دستوري و زبانها در تمام کتاب

بـه، از، تـا   : توان هیچ معنی مستقلی براي حروفی مانندمینشانه ـ معنی خاصی ندارند و ن 

  .فرض کرد... و

اي اسـت کـه در آن بـه کـار     موجودیت و ماهیت ایـن حـروف تنهـا وابسـته بـه جملـه      

توان براي آنها به دست  میی نیخارج از ساخت جمله، گروه یا ترکیب، هیچ معنی .روندمی

کننـد، بـراي همـین    میمعنی پیدا  ها گیرند، گاه تا دهمیاما وقتی در یک ساخت قرار ، آورد

  .وجود دارد» معانی حروف«زبان بخشی با عنوانهاي دستور کتابدر

ي هـا  ساختیم که هنوز دریروهمعنی روبمعنیِ سرشار از در نهایت؛ ما با حروف بی

کننـد، برخـی   مـی شوند و درطول تاریخِ زبان، رنگ عـوض  میپذیراي معانی جدید  ،زبانی

  .پوشندمیاندازند و گاه لباس معنیِ جدیدي میمعانی خود را به دور 
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 در یـک مـتن ادبـی یـا شـعر      » خلّاق المعـانی «حال فرض کنیم بخواهیم از این حروف

بیفتد؟ ذهن خلاق شاعر یـا نویسـنده چـه لباسـی از      ،کنیم، چه اتفاقی ممکن استاستفاده 

توانـد بیـرون بیـاورد؟ و آیـا هـر      مـی تواند بر تن حروف بپوشاند؟ کدام یـک را  میمعنی 

  !هنرمندي توان طراحی و خلق معانی را دارد؟

جِ عصـر  این که هنرمند این حروف را در همان معانی رای ؛شودمیچند احتمال مطرح  

خویش بی کم وکاست به کار برد یا این که به هردلیلی از معانی زمان خود چشم بپوشـد  

احتمـال  .ه دهـد ی ـگذشته اکتفا کند یا در نهایت ترکیبـی از هـردو را ارا  و تنها به تقلیدي از

این که شاعر یا نویسنده گامی به جلو بگذارد و با استفاده از  ،هم وجود دارد و آنمیسو

.معانیِ جدیدي براي حروف به وجودآورد ،امکانات زبانی تمام

غنیمتی باارزش هستند؛ زیرا از خود هیچ معنایی ندارنـد   ،حروف، براي یک ذهن خلاق

که باعث شود هنرمند در تنگنا قرارگیرد و حتی در عوض، ظرفیتی بالا براي حمل معـانی  

وزن یـا موسـیقیِ کـلام مشـکلی      معمولاً از لحاظ هجایی کوتاه هستند و در. مختلف دارند

توان با هنرمندي آنها را می. توان از تکرار آنها موسیقی نیز آفریدمیحتی  .کنندمیایجاد ن

بـا   .در یک بیت یا مصراع تکرار کرد و یا این که در طولِ بیت جاي مناسبی براي آن یافت

و با جـا بـه جـا     ي جدیدي با بارِ معنایی بیشتر یا متفاوت ساختها ترکیب حروف، حرف

ي هـا  معانی را به کلی تغییر داد و از این رهگـذر بـه صـنایع و آرایـه    ، کردن آنها در جمله

  .ادبی بسیاري گریز زد

و ولی آیا دنیاي شگفت انگیـز و ظرفیـت بـالاي هنرسـازي حـروف بـراي هـر شـاعر        

مسـتلزم  اي آشکار بوده و مورد استفاده بلاغی آنها قرار گرفته اسـت؟ ایـن امـر    نویسنده

  اي در یک شاعر یا نویسنده است؟وجود چه نوع توانایی ویژه

تسـلط کامـل داشـته    » زبان«که به تواند از این ظرفیت بالقوه استفاده کندمیهنرمندي 

آشنایی با ظرایف، محدودیت و امکانـات بـالقوه و بالفعـلِ زبـان، هنرمنـد را یـاري       . باشد

در کمتـرین   ،؛ آن هم به بهتـرین شـکل  عرضه کند زیباییخود را به که بتواند هنردهدمی

هر کسـی نیسـت و تنهـا    این هنرمندي، کارِ. الفاظ و با خلق بیشترین معانی و تأثیرگذاري
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اندك شاعران و نویسندگانی در طول تاریخ زبان و ادبیـات فارسـی موفـق بـه انجـام آن      

  .اند شده

تـوان آن را  مـی اما چگونه است؛ » استاد زبان«سعدي شاعري است که به زعم همگان 

. آورنـد مـی همه در برابر جادوي زبـان سـعدي سـرِ تعظـیم فـرو     اثبات و توصیف کرد؟

که هر یک به نوعی این هنرمندي را توصیف کنند  اند محققان و استادان زیادي سعی کرده

 هـا  ده... نـوع ترکیبـات و جمـلات و    ،روانـی کـلام   ،ایجاز: و به طریقی آن را توضیح دهند

  .صیف دیگرتو

ــا  1300از ســال  ــا  1375ت ــه 17تنه ــمقال ــو ـ ــا  ـ جــدا از ضــعف و ق ــاره ت آنه درب

شناسی آثار سعدي نوشته شده استزیبایی
1

صـرف نظـر از   .که بسیار جاي تأمـل دارد 

  .روش و متُد انتخابی نویسندگانِ آنهاست ،تر استچه مهمتعداد اندك مقالات، آن

چـه مـورد بررسـی قـرار     یعنی آن،است» جمله«ها  این بررسیرجوع در بیشتر هءنقط

رسـد لازم اسـت از واحـدهاي    مـی درحالی که به نظـر   .است» واحد زبانیِ جمله«گیرد می

ي هـا  تا زمانی که تکلیـف سـطح  . گاه متن رسیدتر آغاز کرد تا به جمله و آنزبانی کوچک

یم تصـویر و تحلیـل   روشـن نشـود و مـا نتـوان     ،سـازند میتر که جملات را زبانیِ کوچک

. ه دهیم، پرداختن به جمله و متن کاري ناقص و بیهـوده خواهـد بـود   یاز آنها اراصحیحی

بخـش  . آن اسـت  هءتر از اجزاي کوچک تر تشـکیل دهنـد  اگرچه بررسی جمله بسی آسان

  .است» رفتار وي با حروف«در اثبات و توصیف هنرمندي سعدي کوچک اما بسیار مهم

آن را ن بـه آن اذعـان دارنـد و   تنـع بـودن زبـان سـعدي کـه همگـا      و سهل و ممایجاز

رفتـار وي بـا حـروف     هءشمارند، ریشه در نحومیترین هنر وي ـ درسطح زبانی ـ  اصلی

  .ربط و اضافه دارد

تواننـد هـر لحظـه    مـی هسـتند کـه   » ي یـک نمـایش  ها شخصیت«حروف در زبان مانند 

ي متفاوتی بـه  ها گردانی است که نقشسعدي چون بازي .ي متفاوتی داشته باشندها نقش

بلکه آنها را در بهترین مکان براي ظاهر شـدن   ،دهد، ولی به این هم قانع نیستمیحروف 

  .کندمیدهد و با آنها بازي میو اجراي هرچه بهتر نقش نیز قرار
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ظاهر شدن آنها هم بـراي او اهمیـت    هءکند، بلکه نحومیوي نه تنها به معانی آنها فکر 

اي دقیـق و حسـاب   بلکه براي آنهـا برنامـه   ،کندمیآنها را به حالِ خود رها ن.اي داردژهوی

رسد رفتار وي با تمام اجزاي زبان این میکند ـ البته ناگفته نماند که به نظر  میشده طرح 

تـوان  میاما چگونه ،است»حروف ربط و اضافه«هءجا بحث دربارایناما در ،چنین است

اي جز انتخـاب  گاهی چارهاز هنر سعدي دست یافت و آن را توصیف کرد؟ به این ساحت

  .باید همان قدر دقیق بود که سعدي ،راه و دل به دریا زدن نیست

سـت نـه در   ها سعدي از آن گویندگانی است که قوت زبان آنها در کیفیت ترکیب جمله«

.»توسل به استعاره، تشبیه و سایر صنایع بدیعیه
2

» شـعرگفتاري «سـعدي در واقع شعر «

تواند آن میاست و بار صنایع لفظی در این شعر بر دوش کلام و اندیشه است و شاعري 

.»اسـت » زبـان «الهـام چنـین شـعري     أمنش ـ. تسلط داشته باشد» زبان«را بنویسد که بر 
3

وابسته کـردن یـا ربـط دادن اجـزاي کـلام      حروف ربط و اضافه گاه نه براي نشان دادن،

برخـی از  .رونـد مـی ي ظریف معنـایی و عـاطفی بـه کـار     ها اي تفاوتان پارهبلکه براي بی

  :حروف به کار رفته در غزلیات سعدي عبارتنداز

  :»به خاطرِ، به سببِ«به معناي :از

  ذوق سماعازکه بی خویشتن استآنعاشق

  

  آیــد پــیش شمشــیر بــلا رقــص کنــان مــی

  
)289/6(  

  خودم که عاشق صـادق نباشـدش  بینآز

  

  اشـتغال دوسـت   ازنفـس خویشـتن   وايپر

)98/4(  

  محبـت دوسـت  ازخاك پاي عزیزان کـه  به

  

  دل از محبــــت دنیــــا و آخــــرت کنــــدم

  
)377/2(  

  :»از طرف«به معناي 

  کس را به قصاص من مگیرید

  

  من بحـل اسـت قاتـل مـن     کز

  
)470/10(  

  باران؟از ترسانی یمراچهآنازسر گذشتسیلچو  بگوي،اي خواجه دم درکشمن ازرا گوينصیحت

)451/2(  
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  یـا تبـر  نـه بر سرمخواهیگو تاجامبنده

  

  معشوقان نکوستزآیدعاشقانپیشهرچه

  
)92/4(  

  :»در برابرِ«به معناي 

  لطافت که تو پادشاه داري؟اینازکنندچه  دگران دعاي دولتکنی و صولت،جفاتو

)571/8(  

  سعديهمتیعالینهبرگرديشمشیرازگر

  

  رفتنانگبیننخواهیبیازردينیشیکزتو

  
)460/10(  

  پیش تو راه رفتنم نیست از

  

  چون ماهی اوفتاده در شست

  
)41/4(  

  :اضافه هءبه جاي کسر

  عـــدیم را کـــه تمنـــاي بوســـتان باشـــد

  

ــل   ــت تحم ــرورت اس ــتان زض ــانشبوس   ب

  
  )92/3بدایع(

  .بانش ضرورت استبوستان تحمل کردنِ

  گـل خـرمن اسـت   ازاي که سرتاپایت 

  

  رحمتــــی کــــن برگــــداي خرمنــــت

  
)144/5(  

  .سرتا پایت خرمنِ گل است

  تو و دیگران به خود مشـغول؟ بهمننگاه

  

  سـاقی مسـت   زمعاشران ز مـی و عارفـان   

  )40/8(  

  .عارفان مست ساقی هستند

  :معانی جدید

  :»هء، به واسطهءبه وسیل«یا » با«به جايِ 

  رفـتن غایـب شـوي ز چشـمم     زگفتم مگر 

  

  آن نیستی که رفتـی آنـی کـه در ضـمیري    

  )575/6(  

از پشت:  

  بنماییپردهازجمالیوسفچونکهمعرضآندر  دست نشناسدازترنج،اصلح بیملامتگوي
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)501/2(  

  درپوشیازخلقرويکهنتوانیحسنتوبااین

  

  پرده پیـدایی ازوحورجامازآفتابهمچونکه

  
)501/4(  

  :ز رويِا

ــد    ــا او زن ــاب ب ــر آفت ــی  ازاگ ــزاف لاف   گ

  

  که بود سـم سـمندش  چه زهره داردنومه

  
)322/3(  

  :به روي

  کـاروان ولکـن   ازسـت  ه اشیراز در نبسـت 

  

ــی ــا را نمـ ــانی  مـ ــد مهربـ ــایند از قیـ   گشـ

  
  )97/2طیبات(

  :هءاز عهد

  و گـل نیایـد  سرو ازدلبري و شوخی این

  

  و خور نباشددر ماه شنگیوشاهديیناو

  )46/2طیبات(  

  :»حتی اگر«در معناي :)گرـ مگر(اگر

  دلـم بخـواهی سـوخت    گـر مطیع امر توام 

  

  تــنم بخــواهی خســت گــراســیرحکم تــوام 

  )40/6(  

  شاهد که در میـان نبـود شـمع گـو بمیـر     

  

  چـراغ نباشـد منـور اسـت     اگرچون هست 

  )63/3(  

  میردجان به شیرینی سپاردتودرپايکهکآن  رود سر بادم میبه ورافتم،اندرخاکتروزي

)166/2(  

  :کهمگر این

  که پارسا بمانـد این شهرکسی درازعجب

  

ــر ــت  مگ ــا فریب ــده باشــد رخ پارس   او ندی

  )29/6(  

  بـرد  همسـایه مـی   هءشاخی که سر به خان

  

  از بـــیخ برکنـــی مگـــرتلخـــی بـــرآورد 

  
  )211/6طیبات(  
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  ودو عاشق نشیندتو را بکهباشدکهخود

  

  هیچ نباشد که خریـدار تـو نیسـت   شمگر

  )125/3(  

  :شاید که

ــدارم   ــبح بیـ ــد صـ ــه امیـ ــب دراز بـ   شـ

  

ــر ــحارم   مگ ــیم اس ــوآرد نس ــوي ت ــه ب   ک

  
)386/1(  

  خود از خلق درنخـواهم بسـت  رويبهدگر

  

ــر ــژده   مگ ــوام م ــی ز ت ــراز آردکس   اي ف

  
  )14/5بدایع(

  :کاش

  ملک حسنی بـه حقیقـت اي دریغـا   توامیر

  

ــر ــتمندت  ال اگ ــر مس ــه فقی ــودي ب ــات ب   تف

  
)3/5(  

  جوابستیشیریناگرشیرینلبآندریغا  خویتجزنیستمخالفرارویتحسنکمال

)526/8(  

  :کهکه، اگر

  ننالــد اردلــم از غمــت زمــانی نتوانــد    

  

  نریـزد  ارمژه یک دم آب حسـرت نشـکیبد   

  
)188/3(  

  قیـــاس کنـــی اگـــراش آبـــی در آبگینـــه

  

ــدانی آب کـ ـ ــدام  ا دامن ــه ک ــت و آبگین   س

  
  )51/8طیبات(

  :یاو

  چشــم ارادتــی هءگــر یــک نظــر بــه گوشــ

  

  نکنـی حکـم ازآنِ توسـت    گـر با مـا کنـی و  

  
)56/4(  

  نیـایم کـه گـرفتم در پـیش    من ازایـن بـاز  

  

ــی  ــرم م ــیش  اگ ــررود از پ ــی اگ ــرود م   ن

  
)266/5(  

  دلم بـه آمـدنی رفـت اگـر رضـا بـه قضـا       

  

ــی و ــرده ــود  گ ــد ب ــودنی بخواه ــدهی ب   ن

  
  )33/12طیبات(

  :معانیِ جدید
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  :وقتی، حتی وقتی

  سـودا ولیـک   هءهرگزم در سر نبود اندیش

  

  شـود  افتـد مسـخر مـی    در بنـد مـی   اگرپیل 

  
)272/5(  

  متفــرق شــود خــاك مــن انــدر جهــان  گــر

  

  باد نیارد ربـود گـرد مـن از کـوي دوسـت     

  
)105/5(  

  خشـت زننـد از گـل مـن    گربه وفاي توکـه  

  

  و وفـاي تـو بـود    چنان در دل مـن مهـر  هم

  
)260/5(  

  خود استخوانستیاگرباشدلحددرتنتاکه  کنم با اوباشد وفاداريجسددرجانتانه

  )33/8بدایع(

  

  :چهچند، اگرهر

  تو نه آنی کـه بـودي انـدر عهـد     ارمن آنم 

  

  به دوسـتی کـه نکـردم ز دوسـتیت عـدول     

  )350/4(  

  جـد گن سـعدي در شـعر نمـی    گـر با یاد تو 

  

  چون دوست یگانـه شـد بـا غیـر نیـامیزم     

  )401/9(  

ــر ــش   اگ ــردل ری ــو ب ــم دارم از ت ــزار ال   ه

  

ــی   ــی و داروي المـ ــرهم ریشـ ــوز مـ   هنـ

  
)596/5(  

  شــیر شــرزه صــیدکند اگــرکمنــد ســعدي 

  

ــی    ــوي حرم ــه آه ــایی ک ــد نی ــو در کمن   ت

  
)596/10(  

  :»با وجود«در معناي :با

  همه بدعهدیت دعاگویم باهنوز 

  

  بی مهریت طلبکارمهمه  باهنوز 

  
)386/7(  

  به عشق باد نوروزيرابستانوباغمینز

  

  جوري که ازباد خـزان آیـد   باساختبباید

  )287/11(  

  زهر اگر در مذاق مـن ریـزي  

  

  همچون شکر بشاید خوردتو با
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)163/2(  

  :»در برابر«

  اي خواجه بروکه جهد انسان

  

  تیـر قضـا سـپر نباشـد     با

  
)199/5(  

کشـیده  شمشـیر کـه چـو  خوبانهءغمزبا

  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  در صبر بدیدم که نه محکم سـپري بـود  

  )261/10(  

  روي تو ماه آسمان را با

  

  امکـان برابـري ندیـدم   

  
  )16/4طیبات(

  

  :»به«

  جهـد  میآتشابرمزورود میاشکمباران

  

  رانباشدخامسوزشسخناینگويپختگانبا

  )15/10(  

  ي بلبـل گـه جامـه دریـدي گـل     گه نعره زد

  

ــا ــادم از  ب ــو افت ــاد ت ــا ی ــت آنه ــاد برف   ی

  
)24/2(  

ــکن   ــد ش ــر آن عه ــااگ ــد  ب ــاق آی ــر میث   س

  

  سـت کـه بـا قالـب مشـتاق آیـد      ه اجان رفت

  
)286/1(  

  :معانی جدید

  :اضافه هءبه جاي کسر

ــت   ــات دلفریب ــوزون حرک ــبند و م   متناس

  

  مـا سـخنان بـی حسـیبت     بـا متوجه است 

  
 ـ   دوسـت  بـا ت و مجـاور  سفرقبله دراز اس

  

ــ ــرود   هءروي در قبل ــان ن ــه بیاب ــی ب   معن

  
  )120/3طیبات(

  :»در«

  کردنــد صــفت یوســف نادیــده بیــان مــی 

  

  میان آمـد و بـی نـام و نشـان گردیـدیم      با

  
  میـــان آیـــی چوشـــمع بـــاگرتوشـــاهد 

  

  هـــــا گـــــرد آوري مبلغـــــی پروانـــــه
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)553/5(  

  شدبیرونتشنهجانکهگهآنفراتسودآبچه

  

  آیـد میـان بالیلیافتادکناربرمجنونچو

  )287/5(  

ــد   ــاق آی ــر میث ــا س ــکن ب ــد ش ــر آن عه   اگ

  

 ـ   قالـب مشـتاق آیـد    بـا سـت کـه   هجان رفت

  
  )156/1طیبات(

  :»در برابر«در معناي :بر

ــد نیک  ــس خردمن ــال نف ــتکم   بخــت آن اس

  

ــدر قــلاش  بــرکــه ســرگران نکنــد      قلن

  )32/10طیبات(  

  سـمن بـویی  بنفشه زلفی، نسـرین بـري،   

  

ــاه را   ــه م ــرک ــازاري  ب ــد ب ــنش نمان   حس

  )564/3(  

  :»با«

  ستا ترخوشخوشگويبلبلسماعبرمی  ستاترخوشجويبرطرفواستخوشعشرت

)69/1(  

  بهر نوشازاستواجبکردننیشاحتمال

  

  بار نیستشیرینیادبربیستونکوهحمل

  )117/9(  

  آید مگس و میچنان در دستهماوبادبیزن  کند که تندي میانچندمگسبربضاعتشیرین

)317/4(  

  :»براي«

ـــشق     ــم ع ــرآورده از غ ــو ب ــان غری   چن

  

  گشـت  گـر مـی  زهـره نوحـه   ممـوافقت برکه 

  )133/4(  

  به عمر خویش ندیدم شـبی کـه مـرغ دلـم    

  

  گل رویـت چـه جـايِ بلبـل بـاغ      برنخواند 

  )343/1(  

  تا شود بر گل نکورویی وبال

  

  سرو رعنایی حرام برود تا ش

  
)355/7(  

  :»اضافه هءجاي کسر«
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  بر ملک وجـود کرد میخسرويباريعقل

  

  شیرین اوستلببرعاشقفرهادچونباز

  )92/5(  

  .عاشق لبِ شیرین اوست

  شکیباییمنازببرددیدارشکهآناسترويچه

  

  زیبـایی بـه اخلاقشبرصورتدهد میگواهی

  )504/1(  

  .دهدمیت او به اخلاقِ زیبایش گواهی صور

  

  :»به«

  دلا اگرچه که تلخ اسـت بـیخ صـبر ولـی    

  

  امیـد وصـال اسـت خوشـگوار آیـد      برچو 

  )282/9(  

  بدیدنديهوشیارانراستمستانکهساقیگرآن

  

  خمـاران دسـت بـر چـومن کردنديتوبهتوبهز

  )451/3(  

  حــال مــا بنگــر بــربــاري بــه حکــم کــرم 

  

ــارد  ــه ب ــد ک ــذري  کافت ــا گ ــاك م ــر خ   گر ب

  
)548/9(  

  :»به خاطرِ«در معناي :براي

  آن کام ودهان ولب و دنـدان کـه تـو داري   

  

  کـه مهیاسـت   بـراي ست ولـی تـا ز  ا عیش

  )46/10(  

  :»هءبا، به وسیل«در معناي :به

  اي ببـري غمـزه  بـه چنان دل شهري همتو

  

ــا را    ــوان یغم ــعد خ ــی س ــدگان بن ــه بن   ک

  )5/10(  

ــه ــاي   ب ــه پ ــوي تافت ــتی  م ــم فروبس   دل

  

ــافتی ــوي ت ــابچوم ــت روي مت   اي نیکبخ

  
)25/4(  

  تیـر  بـه همه مرغی زنند سخت کمانـان  گر

  

  بود بلبلی کاین همـه دسـتان اوسـت   حیف

  )95/10(  

  :»در«

  که تا سحر چنـد اسـت؟  فراق که داندشب

  

  زندان عشق در بنـد اسـت   بهکه کسیمگر
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)60/1(  

  ین وقتجاي دراچنینبهحریفیتوچونبا

  

  بهشتی نه حـرام اسـت  خمرخورمبادهگر

  )77/5(  

  با داغ تو رنجـوري بِـه کـز نظـرت دوري    

  

  هجرانـت  بـه که ترمردن خوشقدمتپیش

  )146/7(  

  

  :»به نزد، به سوي«

  بهشـت برگشـودن   بـه چشم بامدادان در

  

  دوست برگشایی بهکهباشدلطیفچناننه

  )505/10(  

  خویشتن کنم بهچشم از تو که مخیرمنهمن

  

  گرتو نظر بـه مـا کنـی ور نکنـی مخیـري     

  
)552/7(  

  گرســرت مســت کنــد بــوي حقیقــت روزي

  

  گــل و لالــه و ریحــان نــرود بــهانــدرونت 

  
  )120/5طیبات(

  :»ازايِدر برابر، در«

ــزار جامـ ـ ــدازم   هءه ــن بران ــه م ــی ک   معن

  

ــد قــامتی کــه تــو داري قصــیر مــی  بــه   آی

  
)288/8(  

  هیچم بفروخت بهوکردجفاوبرگشتکهآن

  

  همــه عــالمش از مــن نتواننــد خریــد بــه

  )273/2(  

  هـیچ بـدادي خـلاف شـرط محبـت      بهمرا 

  

  با همه عیبت بـه جـان و دل بخریـدم   هنوز

  )381/4(  

  :»براساس، برطبق«

  ام کــه عقوبــت کنــد ولیــکجرمــی نکــرده

  

  نکشـد تـرك مسـت مـا     شـرع مـی   بهمردم 

  
)23/4(  

  مـذهب عشـق   بـه توا دهم زمن بپرس که ف

  

  نظر به روي تـو شـاید کـه بـر دوام کننـد     

  )251/8(  

  اختیار تو سعدي چـه التمـاس برآیـد؟    به

  

  اومراد نبخشد تو کیسـتی کـه بجـویی؟   گر
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)516/11(  

  :»به خاطرِ«

ــد   ــمنی افت ــزار دش ــهه ــدگویان ب ــول ب   ق

  

  عاشق و معشـوق دوسـتی برجاسـت   میان

  )43/7(  

  ام یــارب درد دلــی بازمانــده   بــهمگــر 

  

ــن دارد     ــار مـ ــت غبـ ــن همـ   کـــدام دامـ

  
)171/7(  

  رویــی نشــدم یــا مــویی  هءهرگــز آشــفت

  

  روي تو چـو مـوي آشـفتم    بهکه مگراکنون

  
)370/2(  

  :»از«

ــدن     ــوان بریـ ــتی نتـ ــر دوسـ ــه آخـ   بـ

  

ــه ــود بـ ــیاول خـ ــتنمـ ــت پیوسـ   بایسـ

  
)42/9(  

ــزان  ــت عزی ــود از دس ــت ب ــیر ظراف   شمش

  

ــد    ــه برنج ــد ک ــش نبای ــهدروی ــت ب   ظراف

  
)136/10(  

  بیا و بنشـین سـخنی بگـو و بشـنو    نفسی

  

  تشــنگی بمــردم بــرِ آبِ زنــدگانی  بــهکــه 

  
)617/3(  

  :»براي«

  خونخـوار برگرفـت   هءچشمت چوتیغ غمز

  

  پیکـار برگرفـت   بـه با عقل و هـوش خلـق   

  )140/1(  

  فروبـرده پنجـه کـاین حنّاسـت    خلقخونبه

  

  قتـل کـه شـاطري آموخـت     بهندانمش که 

  )32/12(  

  ت بهار است تا من و تـو بـه هـم   بیا که وق

  

  دیگــران بگــذاریم بــاغ و صــحرا را    بــه

  
)4/3(  

  :»اضافه هءبه جاي کسر«

  حیـوان مردنـد   هءلب اي چشم بهتشنگانت

  

  چند چون ماهی بـر خشـک تواننـد تپیـد؟    

  )273/10(  
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  ...تشنگان لبِ تو

ــر  ــاب و قمــ ــق بازارآفتــ ــت رونــ   برفــ

  

  دکــان تومشــتري آموخــت بــهکــه ره آناز

  
)32/5(  

  .مشتري راه دکان تو را آموخت

  چندخواهی چومن براین لب چاه

  

  آب حیــوانش بــهمتعطّـــش 

  
  )31/6بدایع(

  :معانی جدید

  :»از رويِ«

ــد     ــق کن ــت وام ــی ملام ــهکس ــادانی ب   ن

  

  سـت روي عـذرا را  ه احبیب مـن کـه ندیـد   

  
)4/8(  

  لطـف ور بگـدازي بـه قهـر     بهگر بنوازي 

  

  من رواسـت  روان زجر تو برمنبرتوحکم

  )47/9(  

  رارحمـت یادآورنـد مـا    بـه باشدکه خـود  

  

ــزارد؟     ــا گ ــام م ــد پیغ ــدام قاص ــه ک   ور ن

  
)164/4(  

  صـدق ارادت  بـه دعوي کنم کهرواستمرا

  

  همه عالم به دوست برنگزیـدم درهیچکه

  )381/10(  

  :»از نظرِ«

  شــیرینی بــهاي از نبــات گــرو بــردهتــو

  

ــودرویی  ــات خـ ــیکن نبـ ــاق ولـ ــه اتفـ   بـ

  
)515/2(  

  صورت که تومعلوم کنـی  بهستا بلندينه

  

  بــین اســتمــردم کوتــهکــه بلنــد از نظــر

  
)87/2(  

  هستزیباییبهگویندتورويدرچههر

  

  هستورعناییازشوخیتوچشمدرچهوآن

  )110/1(  

  :»مشهور به«

ــرم    ــت از نظ ــی خیال ــو برفت ــا ت ــت ت   نرف

  

ــالم   ــه ع ــت در هم ــهبرف ــدلی خبـ ـ ب   رمبی
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)384/1(  

  :»اگر«در معناي :تا

  بنگیرنـد دسـت   تـا هر که به گـل دربمانـد   

  

  هر چه کند جهـد بـیش پـاي فروتـر شـود     

  
)269/8(  

  بـا کنـاري اوفـتم    تـا ام امروز حـالا غرقـه  

  

ــاب را آن ــت درد دل غرق ــت گویم ــه حکای   گ

  
)8/7(  

  :»که«

  ندهد دوست به دوستتابودچهجانینیم

  

  جانـان نتـوان آزردن  که به صد جـان دل  

  )464/5(  

  پریشان سعدي از غـم عشـق  حالبهکسان

  

  چه حـال اسـت ایـن    اتزنخ زنند و ندانند 

  )477/10(  

  تواند بود اي سلطان عشـق تقصیرينوع

  

  لطف از گـدا برداشـتی   هءبه یک ره سایتا

  )529/2(  

  :معانی جدید

  :»مگر«

  دوسـتی او ازخویشتنم هر نفـس دشمن

  

  خویماست زملولکهمسکینمنازدیدچهتا

  )440/4(  

  :»اگر«در معناي :چون، چو

  صــید از کمنــد اگــر بجهــد بوالعجــب بــود

  

  در کمنـد بمیـرد عجیـب نیسـت     چـو ورنه 

  
)114/5(  

  هر کس که ملامـت کنـد از عشـق تومـا را    

  

ـــد  ــذور بدارنـ ــومعـ ــت چـ ــد عیانـ   بیننـ

  
)147/7(  

  خــون ســعدي بــی ســبب ریخــت نشــاید

  

ــ ــونیکن ولـ ــاید   چـ ــت شـ ــراد اوسـ   مـ

  
)274/10(  

  

  :معانی جدید
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  :»حالا که«

  ر شـدي تـن بـه قضـا ده    گرفتا چوسعدي 

  

  دریــا در و مرجــان بــود و هــول و مخافــت

  )136/11(  

  عارض تو برانداخت رسـم عقـل  دورچون

  

  در سر سعدي جنون شـود عشقکهترسم

  )270/9(  

  دل ما به دسـت توسـت   چوما دهیبهدلیا

  

 ـ   ی   درکنـی ه ا مـهــر خــویشتن ز دل مـا بـ

  
)543/8(  

  :»به محض این که«

ــت   ــف دســ ــا برکــ ــري دارم مهیــ   ســ

  

ــانم   ــت فشـ ــه در پایـ ــونکـ ــی چـ   درآیـ

  
)502/4(  

  بیایی غم دل با تو بگویم چوبودمگفته

  

  دل برود چون تو بیاییازغمکهبگویمچه

  
)509/9(  

  :»ولی وقتی«

  کـنم  گفتی که دیـر و زود بـه حالـت نظـر    

  

  بــر ســر خــاکم گــذر کنــی  چــوآري کنــی 

  
)620/9(  

  چو گـل بـه بـار بـود همنشـین خـار بـود       

  

ــو ــار درنمــی    چ ــود خ ــار ب   گنجــد در کن

  
)160/8(  

  :»به«در معناي :در،اندر

ــت   ــه گف ــد؟  درک ــا باش ــا نظرخط   رخ زیب

  

ــا را  ــد روي زیبـ ــه نبیننـ ــود کـ ــا بـ   خطـ

  
)4/6(  

  حال مـا نظـر کـن    درچشم احسان بهباري

  

  ان پادشــاهان راحــت بــود گــدا راکــز خــو

  
)7/2(  

  باش تا خـون مـا همـی ریـزد    

  

  نگریم قبضه میآن دست ودرما 

  
)438/7(  

  :»در مقابل«

  آهنــین بــود شخصــینــه آدمــی کــه اگــر

  

  آفتـــاب جمالـــت چـــو مـــوم بگـــدازد در

  



143شناسی  سعدي

)185/3(  

ــلال را      ــد ه ــدر کن ــر، ب ــاب اگ ــو آفت   پرت

  

  نظـرت هـلال شـد    دربدر وجـود مـن چـرا    

  
)210/4(  

ــاهی بگــذر   ــوختگان  درگاهگ ــف دلس   ص

  

  تـــا ثناییـــت بگوینـــد و دعـــایی بدمنـــد

  )246/5(  

  :»به خاطرِ«

ــم   ــا پوشـ ــت قبـ ــت آن لعبـ ــلام قامـ   غـ

  

  محبــت رویــش هزارجامــه قباســت درکــه 

  
)43/8(  

  :»اضافه هءبه جاي کسر«

ــار     ــت گرفت ــن اس ـــا دل م ــان درتنه   غم

  

  این زمانه دل شادمان کـم اسـت؟  درخودیا

  
)75/3(  

  .ستها ا دل من گرفتارِ غمتنه

  :»برايِ«

  که تو داري اي پریزادو ابرو

  

  صید چه حاجـت کمانـت؟   در

  
)151/9(  

  وصالصرف شود درمالواگرخونسعدي

  

ــر  ــایی حقی   آنــت مقــامی بــزرگ، اینــت به

  )306/10(  

  نصـــــیحتگوي مـــــا عقلـــــی نـــــدارد

  

  صـــلاح خویشـــتن کـــوش دربـــرو گـــو 

  
)334/6(  

  :»هءدربار«

  مه چه گویی اي مجمـع نکـویی  سرو و در

  

  تو ماه مشک بویی، تو سـرو سـیم سـاقی   

  )588/7(  

  گویم دهانت سخن نمی در

  

  که نگنجد در آن دهان سخنی

  
)605/5(  

  به زیبایی هستگویندتورويدرهرچه

  

  رعنایی هستشوخیازتوچشمدرچهآنو
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  )122/1بدایع(

  

  :معنیِ جدید

  :»با«

  برد میمادلازصبررفتنشاندرهککیستآن

  

  برد مییغماپارسازستا هآمدخراسانازتُرك

  
)176/1(  

  ستدي چاره نماندمهرشوداديدلشچون

  

  او سـازي بِِـه   دراگر او با تـو نسـازد تـو    

  
)487/2(  

  :»برايِ«در معناي :را

ــود همـــه خوبـــان آفـــرینش       راروا بـ

  

  رنــدکــه پــیش صــاحب مــا دســت برکمرگی

  
)231/5(  

  راپاي رفتن نماند سعدي 

  

  مرغ عاشق بریده پر باشد

  
)193/9(  

  دارد رقیـب از دسـت مشـتاقان او    میفریاد

  

  راآواز مطرب در سـرا زحمـت بـود بـواب     

  )8/9(  

  :»به«

  رااین کمان آن ترك تیرانداز ستاهدادکهربیا  زنند میناوكرابهجانوابروانتركچشمان

)11/5(  

  نظر اسـت صـاحب کهگفتنتوانراکسیهر

  

  نفس پرستی دگـر اسـت  ودگرعشقبازي

  )66/1(  

  کــه دل مـن تـو بـرده اي     راگفتم لب تـو  

  

  کـه بـرد؟  کجا،کی،چه نشان،دل،کدام:گفتا

  )175/4(  

  :در

  راتفاوتی نکند قدر پادشایی 

  

  کمترین گدایی راکه التفات کند

  
)21/1(  

  جوانی پنج روزي بـیش نیسـت  بازارروز

  

  رانقد را باش اي پسر کآفـت بـود تـأخیر    

  



145شناسی  سعدي

)10/6(  

  سر انگشـت تحیـر بگـزد عقـل بـه دنـدان      

  

  راتأمل کند این صـورت انگشـت نمـا    چون

  )6/8(  

  :»در برابر«

  بختیو نیکستاهرفتسختیبهقلمسعدي

  

  راگردن بنه قضـا   ،پیشت آیدچههرپس

  )7/11(  

  خویشتنجانبنددرنیستموحشیصیدمن

  

  راشّـاب  ناماستادهزند میتیرمبهويگر

  )8/4(  

  ؟راچه کنـد بنـده کـه گـردن ننهـد فرمـان       

  

  ؟راچه کنـدگوي کـه عـاجز نشـود چوگـان      

  )17/1(  

  :»از«

  آتــش بیــار و خــرمن آزادگــان بســوز    

  

ــراب   ــد خـ   راتـــا پادشـــه خـــراج نخواهـ

  
)9/7(  

  به هر لقب که تو خوانی نامیچهمگوکهمرا  هر صفت که تو خواهی بهچونیکهمپرسمرا

)615/3(  

  راعجب دارم درون عاشقان 

  

  سوزد حرارت که پیراهن نمی

  
)179/7(  

  :با

  این ذوق درتو نیستگراستآدمیتعشق

  

  راشرکتی بـه خـوردن و خفـتن دواب    هم

  )9/6(  

  رالاابالی چه کند دفتر دانایی 

  

  اشد سرسودایی راطاقت وعظ نب

  
)20/1(  

  بیـنم  درافتادم که پایابش نمـی دریاییبه

  

  دانـم  افکندم که درمانش نمیپنجهراکسی

  )182/6طیبات(  

  

  :»به جاي براي«:معنیِ جدید
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  دشـمن بنهـد طالـب مقصـود     هءصد سـفر 

  

  باشد که یکـی دوسـت بیایـد بـه ضـیافت     

  
)136/9(  

  تو روز دیگران باشد شبِ

  

  ت در شبستانتکآفتاب اس

  
  )145/5(  

  .روز دیگران است ،تو برايشب 

  :»بلکه«در معناي :که

  نه او به چشـم ارادت نظـر بـه جانـب مـا     

  

ــی ــد  نم ــهکن ــدارم  ک ــعف ناپدی ــن از ض   م

  
)387/4(  

  سعدي به پـاك بـازي و رنـدي مثـل نشـد     

  

  ايدر هــر مدینــه کــهتنهــا در ایــن مدینــه 

  
)496/8(  

  نه حرام است بر رخ تو نظر

  

  حرام است چشم بر دگري که

  
)556/3(  

  :»زیرا که، براي این که«

  نگسلد از دامن دوسـت جفابهسعديدست

  

  دریا خطـر اسـت   کهنتوان گفت لؤلؤترك

  
  )255/10طیبات(

  لبـت شـکر نریـزد    کـه به حدیث درنیایی 

  

  شاخ طوبی به ستیزه بـر نخیـزد  کهنچمی

  
)188/1(  

ــی  ــوش م ــو خ ــد آیینـ ـ روي ت ــا ءهنمای   م

  

ــا کــه ــو زیب ــاکیزه اســت و روي ت   آینــه پ

  
)3/1(  

  :»چنان کههم«

  شمع افق را کهبرخی جانت شوم

  

ــا  ــرد چراغــدان ثری   پــیش بمی

  
)3/7(  

  چشم احسان در حال مـا نظـر کـن   بهباري

  

  خــوان پادشــاهان راحــت بــود گــدا را  کــز

  
)7/2(  

  اربـاب کـرم   کـه نظري کن به مـن خسـته   

  

  کننــدا نیــزبهــر خــدبــه ضــعیفان نظــر از

  )250/3(  
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  :»کهاگر«

  چه کند پایبند مهر کسی

  

  نبیند جفاي اصحابش که

  
)319/4(  

  از خویشـتن خبـر دارد   کـه حریف دوست 

  

  شراب صرف محبـت نخـورده اسـت تمـام    

  )357/2(  

  بـر جـور تحمـل نکنـد     کـه چـه کنـد بنـده    

  

  بــار برگــردن و ســر بــرخط فرمــان بــودم

  
)380/2(  

  :»حالی کهدر«

 ــ ــه گف ــرا ک ــردار م ــان ب ــار مهرب   ت دل از ی

  

ــبوري؟ ــاد ص ــه اعتم ــهب ــذارد ک   شــوق نگ

  
)165/4(  

  دلـم پایبنـد مهرکسـی اسـت     کـه کجا روم 

  

ــفر ــه مـ ـ  س ــان ک ــد رفیق ــارم نکنی   گرفت

  
)387/3(  

  هـا بـه غـم روي تـو روز آوردم     چند شب

  

ــه  کــه ــو یــک روز نپرســیده و ننواخت   ايت

  
)488/3(  

  :»و«

 ـخیال در همه عـالم برفـت و ب    ـاز آمــ   دــ

  

  تـر ندیـد جـایی را   حضور تو خـوش از که

  )21/7(  

ــزي   ــاي خیـ ــن برپـ ــر در چمـ ــب گـ   عجـ

  

ــه ــم نباشــد     ک ــت خ ــت پیش   ســرو راس

  
)203/3(  

  :»وقتی که«

  صبح برخیزندخوابازکهتومستچشمدو

  

  اي برانگیزنـد گوشـه هزار فتنـه بـه هـر   

  )232/2(  

  یکی بـر سـر راه   کهسخت نباشد چنیندل

  

  د و شـخص آب زلالـی دارد  میر تشنه می

  )173/3(  

  با تو سـخن گـویم و سـخن شـنوم     کهمرا 

  

  نه گـوش فهـم بمانـد نـه هـوش اسـتفهام      
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)362/8(  

  :)1(» ولی«:معانی جدید

  گرتـوانی کــه بجــویی دلــم امــروز بجــوي 

  

ــویی ــازم کــهور نــه بســیار بج ــی ب   نبین

  
  )227/2طیبات(

  :»در ازايِ این که«

  اگوي تـو باشـم  عمر بر آنم که دعهمهمن

  

  نباشم تن من برخی جانـت  کهباشیتوگر

  )149/8(  

  :»وگرنه«

  مگر تـو روي بپوشـی و فتنـه بازنشـانی    

  

  من قرار ندارم کـه دیـده ازتـو بپوشـم     که

  )405/4(  

  :»ولی«در معناي :و

  نهـم کـه پـاي بـرآرم ز دام عشـق      سر می

  

  شودمیسرم اي دوست دسـت گیـر  کییناو

  )307/4(  

 ـ ــه حقیقـــت گریـــز  از همـــه باشــ   د بـ

  

  ز تـــو نباشـــد کـــه نـــداري نظیـــر    و

  
)305/1(  

  به گوشت نرسیدورفتسخنمعالمهمهدر

  

  جا که تو باشـی سـخن مـا نـرود    آري آن

  )264/9(  

  :در حالی که

  چنگ مسـکینان گـرفتم درکشـد   ازآستین

  

  دامنشدل دردستچندینورفتتوانچون

  )327/6(  

  به خویشتن مشـغول طرخاوبودمنشسته

  

  به هم کـرده از دخـول و خـروج   سرايدر

  
)351/1(  

  به جانب توستدلوچشممراوروي تومی

  

  داري ولی چـه سـود کـه جانـب نگـه نمـی      

  )565/8(  

  :»آندر مقابل آن، درازاي«
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ــردیم  ــا کـ ــدر  ووفـ ــا غـ ــا مـ ــدبـ   کردنـ

  

ــت    ــاداش آن اس ــن پ ــه ای ــعدي ک ــرو س   ب

  
)81/12(  

  داردنهانمنظوريکهراند میملکتنهابه  آسایشوبینراحتوبازنهاتعشقسعديچو

)170/10(  

 ـ   تقـوا و زهـد   هءلایق سعدي نبود این خرق

  

  این جامه ازسر بـرکنش  وبدهجامیساقیا

  )327/11(  

  :»یا«

  اي کـه دل از صـحبت توبرگیرنـد   توآن نه

  

  گیرنــدگــر ملــول شــوي صــاحبی دگــر و

  )231/1(  

  :»در عین حال«:انی جدیدمع

  دسـت از تـرنج بشناسـی    وگرش ببینـی  

  

ــا را  ــی زلیخـ ــت کنـ ــه ملامـ ــود کـ   روا بـ

  
)5/3(  

  خواهی نه حلال است که پنهان دارندراست

  

  نشاید که به کـس بنمـایی   ومثل این روي 

  )503/2(  

  مــراد اهــل طریقــت لبــاس ظــاهر نیســت 

  

  صـوفی بـاش   وخدمت سلطان ببند بهکمر

  
  )32/13طیبات(

  :»درنتیجه، براي همین«

  ز منظور بی نصـیب  ومست شرابازقوم

  

  او چنان که نخـواهم شـراب را  ازمستمن

  )9/8(  

  نمایــد عشــقت بازیچــه مــی وتــو فــارغی 

  

ــدانی    تــا خرمنــت نســوزد تشــویش مــا ن

  
  )97/8طیبات(

  برداشت عدو وکردممگسچوچشمیشوخ

    

  ران ملامـــت زکنـــار شـــکرمبـــه مگـــس

  
  )163/19بدایع(

  نیستخوبشکلیراکههرکسوستا شاهدآیینه

  

 ـ     روشـن مکـن   هءگو نگـه بسـیار درآیین

  )468/8(  
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  ):همراه است اگرزمانی که با حرف (حتی

  اي کــه نیکـت بــاد گـر همــه بـدکرده   وبیـا  

  

  دعـــاي نیکـــان از چشـــم بـــد نگهبانـــت 

  
)148/9(  

  ابـروي توچشـم   هءکمانخانازاین هر دومن

  

ــر  وبرنگیــرم   گــرم چشــم بدوزنــد بــه تی

  
)309/9(  

  از خیال آمدن و رفتـنش انـدر دل و چشـم   

  

  گـذرد  گر خود بـه یقـین مـی    وبا گمان افتم 

  )31/6طیبات(  

  :»چنان کههم«

  حسـرت گرم حیات بماند، نمانـداین غـم و  

  

  گر نمیرد بلبـل درخـت گـل بـه بـر آیـد       و

  )281/5(  

 ـ   سـعدي بـه هـر کـه در آفـاق      هءرسید نال

  

  عبیـر نسـوزد بـه انجمـن چـه رسـد       گر و

  
)190/10(  

ــد   ــان نمانـ ــل نهـ   آواز دهـ

  

  عشق خاموش وگلیم در زیر

  
)447/6(  

  سعديشعر کاربرد نحوي حروف در 

معنـایی،   دو :که عبارتند از اند ذیل چند عنوان کلی تقسیم بندي شدهکاربرد نحوي حروف 

  ...د آمدن ویتناسب مکانی، حذف، زا

  :دو معنایی

معنایی به کار رفته و تمایز معنایی  ـ  با دو کابرد بلاغیعنی که یک حرف در بیتبه این م

  :توان گفت می» از«مثلاً درباره حرف .ایجاد کرده است

  هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت

    

  تو نباشد به هیچ روي شکیبا از

  
)3/3(  

نسـبت بـه تـو    «: سـت ا» بردباري نداشتن نسبت بـه آن «به معنی» چیزي شکیبا نبودن از«

توان مصراع را بـه ایـن   میفرض کنیم » به خاطرِ«را  ازدر عین حال اگر  ،»بردباري ندارد

  .»به خاطر عشق تو دیگر بردبار نخواهد بود«:صورت معنی کرد
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  :تناسب مکانی

ف ربـط و  حـرو به کار رفـتن  جاي «مقصود آن است که ،آید برمینامش طور که از همان

  :برد بلاغی دارنده و کاراهمیت ویژ» اضافه

  دست غمـت جـان نبـرم   یعلم االله که من از

  

  مـن بتـر از مـن بکشـی بسـیاري      ازتو بِه 

  )560/3(  

  :حذف

حذف حروف ربط و اضافه و موارد خاص آن و یا حذف قسمتی از جمله به خاطر منظور 

  :استحضور حروف ربط و اضافه

  بتــی دارم کــه چــین ابــروانش

  

 ـ  حکایت می   چـین  هءکنـد بتخان

  
)475/2(  

کـه  » حکایت«مثل ؛روندمیخاص به کار  هءبا حرف اضاف ها دانیم که برخی از اسممی

از چیزي «دارد و بدون آن معنی ناقص است ازاختصاصیِ  هءحتماً احتیاج به حرف اضاف

  .در این بیت حذف شده و فقط متممِ آن آمده است ازحرف  .»حکایت کرد

 هءاز بتخان ـ«و» از چین ابـروانش «:دتوان فرض کرمیازي حذف در این بیت دو مکان برا

 ،چـین ابـروان باشـد و هـم    ،تواند هـم میدر بیت » حکایت«در این حالت متممِ اسم  .»چین

  :شودمیبتخانه و بیت به دو صورت معنی 

  .کندمیچین حکایت  هءبتخان از بتی دارم که چین ابروانش

  .کندمیحکایت چین ابروانشاز چین هءبتی دارم که بتخان: و یا

  گر نمکدان پرشکر خواهی مترس

  

  کنـد  تلخیی کان شکرسـتان مـی  

  
)243/5(  

اسـت   ازاختصاصی آن  هءنیز گذرا به متمم و حرف اضاف»ترسیدن«در بیت بالا نیز فعل 

  .که در این بیت حذف شده و سعدي با این کار نوعی تعلیق در بیت به وجود آورده است

  رسـد گـل، بـرود قـرار بلبـل     چو به منتها 

  

  نهفـتم  خبر شد غـم دل کـه مـی   همه خلق را

  
)369/3(  

  .حذف شده است» خبر شد«بعد از فعل  ازحرف 

  :ـ گراگر
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  :دو معنایی

  که پارسا بمانـد این شهردرکسیازعجب

  

ــت  مگــر   او ندیــده باشــد رخ پارســا فریب

  )29/6(  

داشته باشد و هم معنیِ حتماً ) شک وتردید(تواند معنیِ مگر این کهمیدر این بیت هم  مگر

  :)یقین(

  .حتماً روي تو را ندیده است: یاواحتمالاً روي تو را ندیده است؛ ستساکسی که پار

  :تناسب مکانی

  آن شب است که کس درمیـان مـا گنجـد   نه

  

ــت   ــاك پای ــه خ ــرب ــد اگ ــوا گنج   ذره در ه

  
)159/1(  

به خاك پایت سوگند که حتی ذره هم در هواي :ددار» گنجدمین«معنیِ» اگر گنجد«ترکیبِ 

  .گنجدمینمیان من و تو

  :جا به جایی جمله و جواب شرط

شود که در ذهن خواننده تعلیق به میگاه در یک بیت جاي جمله شرط و جواب آن عوض 

  :آورد مانندمیوجود 

  از سر زلـف عروسـان چمـن دسـت بـدارد     

  

  دسـت بـود بـاد صـبا را     گرسر زلف تو به

  )58/7طیبات(      

  جزبه امرنگردممستقبلمهرچونبعدازاین

  

  رعنایی زدمبهچرخیفلکچونگرازاینپیش

  )290/10بدایع(  

در دوبیت زیر معنی مصراع اول بـه تنهـایی، کـاملاً بـا مفهـوم کـل بیـت متضـاد اسـت و          

با این جا بـه جـایی    .بردمیپی نخواننده تا تمام بیت را نخواند به مفهوم مورد نظرسعدي

  .افزایدمی آید که به زیبایی بیتمینحوي در ذهن مخاطب تعلیقی به وجود 

  هر کـه آن روي ببینـد بدهـد پشـت گریـز     

  

  بداند که من از وي بـه چـه پهلـو خفـتم     گر

  
  )88/6طیبات(

و این معنـی بـا   » کندمیکس صورت او را ببیند فرار هر«مفهوم مصراع اول این است که 

شود که مصراع دوم بیـت  میسعدي در کل بیت کاملاً در تضاد است و وقتی تکمیل قصد 

  .خوانده شود
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  رایگان است یک نفس با دوست

  

  بــه دنیــا و آخــرت بخــري گــر

  
  )67/11طیبات(

یک نفس با دوست بودن بی ارزش و مجـانی  «معنی مصراع اول بیت بالا نیز این است که 

برد و البته زیبـایی بیـت نیـز بـه     مییت به مفهوم بیت پی ب هءو خواننده تنها با ادام» است

  .گردد، این نوع تعلیق در غزلیات فراوان به کار رفته استمیبیان بر هءهمین نحو

  :حذف

  .از ابتداي دو مصراع حذف شده است اگر در دو بیت زیر حرف

  نکورویـان بـدوز  چشم ازبایدت میعافیت

  

  ردبسـاط نیکنـامی درنـو    ،ورزي میعشق

  )162/5(  

  صــحتش فــراز آیــد ،بــه خســته برگــذري

  

  زنــدگی ز ســر گیــرد ،بــه مــرده درنگــري

  
)183/5(  

از ابتداي مصراع اول حذف شده است و بدون آن معنی بیـت دچـار    اگر در بیت زیرحرف

  .شودمیاشکال 

  دامن مـن بـه دسـت او روز قیامـت اوفتـد     

  

  گـوي او و رود در سـر گفـت   عمر به نقد مـی 

  
)482/6(  

  :حذف جواب شرط

ــر ــد     گ ــوفی افت ــت ص ــه دس ــوا ب   آن حل

  

ــارت   ــد روز غــ ــی نباشــ ــدا ترســ   خــ

  
  )179/6طیبات(

رسـد کـه مصـراع دوم    مـی چند بـه نظـر   هر ،در این بیت درواقع جواب شرط حذف شده

اگر آن حلوا به دست صوفی بیفتد، از خدا باکی نخواهد داشت و آن را  :جواب شرط است

  .غارت خدا ترسی نباشد غارت خواهد کرد، چراکه روز 

  :با

  :حذف

  :از ابتداي مصراع اول حذف شده است با دو بیت زیرحرفدر 

  عنــان عقــل  ماول نظــر ز دســت بــرفت  

  

  که عقل رفـت چـه دانـد صـواب را؟    آن راو

  
)9/3(  
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  عـالم غیـب  رسـد از  میهرشکرپاره که در

  

ــر ــی   ب ــی م ــزان نمک ــش عزی ــد دل ری   آی

  
)291/2(  

  :ع دوم حذف شده استاز ابتداي مصرا با حرف

  اممــن آدمــی بــه لطــف تــو دیگــر ندیــده 

  

  ايداري فرشـته وصفت که تـو صورتاین

  
)491/2(  

  :بر

  :دو معنایی

ایـن دسـت کسـی    » هءبا ـ بـه وسـیل   «اگر  :تواند محتمل دو معنی باشدمیدر این بیت  »بر«

  ...این دست کسی» به خاطر«اگر و...کشته شود

  تو بیند گویـد  مخضوبهءپنجسرکههر

  

  نیستنادر،شودکشتهکسیدستینابرگر

  )115/6(  

  :حذف

  :در مصراع دوم حذف شده است بر حرف

  کـرده اسـت  من چنان اثردرتوعشقبلاي

  

ــی   ــد نم ــالم و عاب ــد ع ــه پن ــرم  ک ــد اث   کن

  
  )4/4خواتیم(

  .کندمیمن اثر ن بر پند عالم و عابد

  :براي

  :حذف

  هـا بریخـت   از دیـده ام باران چون سـتاره 

  

  که صبح خیـره شـود در صـباحتش   رویی

  
)320/3(  

رویی کـه صـبح در    براي: از ابتداي مصراع دوم حذف شده است براي در بیت بالا حرف

  .صباحتش خیره مانده است

  :چنان که در دو بیت زیرهم

  نظــر بــه روي تــو انــداختن حــرامش بــاد

  

  داردکــه جــز تودرهمــه عــالم کســی دگــر 

  
)168/10(  

  .کسی که جز تو کس دیگري دارد براي
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  خانــه زنــدان اســت و تنهــایی ضــلال    

  

ــت  ــتانیش نیس ــعدي گلس ــون س ــه چ   هرک

  
)118/10(  

  .کسی که مثل سعدي گلستانی ندارد براي

  

  :به

  :دو معنایی

  که برکردم و رویـت دیـدم  روزآنازچشم

  

  همین دیـده سـر دیـدن اقـوامم نیسـت      به

  
)120/5(  

  .»قسم«و » هءبه وسیلـ  با«: دو معنی به کار رفته استدر  به در این بیت

تـوانم  مـی همـین دیـده ن   بـا : یا وخورم که سر دیدن اقوام را ندارممیهمین دیده قسم  به

  .را ببینمدیگران

  دستش به خـون هشـیاران  سرودرخمار

  

  جادویی مکحولبهمستشنرگسوخضیب

  
)351/3(  

  .»براي«و » با«: ی استمحتمل دو معندومدر مصراع به

 بـراي نـرگس مسـتش   : یـا  وجادویی مکحول شـده اسـت  هءبه وسیلـ   بانرگس مستش 

  .جادویی کردن مکحول شده است

  گـر مــن نگویمــت کـه تــو شــیرین عــالمی  

  

  هـر سـخن   بـه تو خویشـتن دلیـل بیـاري    

  
)462/2(  

  .»در«و » با«: در دو معنی به کار رفته است به

  .هر سخنت دلیل بیاوري در تو: یا واوريسخن گفتنت دلیل بی باتو 

  :تناسب مکانی

  توان رفت پیش دگري نمی

  

  زنهاربه از تو به تو آمدم 

  
  )42/3طیبات(

بسـیار   ،تناسب مکانی این بیت کـه بـا اسـتفاده از تکـرار و تقابـل حـروف سـاخته شـده        

مصراع دوم دو معنی متفاوت دارد که در  بهو از  با دو حرف» زنهارآمدن«فعل .زیباست

  .رفته استبه زیبایی و در نهایت ایجاز به کار
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  شکایت کردن از کسی :اززنهار آمدن 

  شکایت نزد کسی بردن: بهزنهار آمدن 

ــرت آن    ــه حس ــتاق را ب ــدل مش ــزار بی   ه

  

  لـب رسـاندي   بـه جـان  که لب به لب برسد

  
)540/6(  

ود آمـده و درواقـع   وج ـبـه  بـه  واج آرایی و تناسب معنایی که با تکرارحرفدر بیت بالا

کند بسیار زیباست و تأثیر تناسب مکـانی را  میحالت و حتی صداي بوسه زدن را تداعی 

  .دهدمیبر ایجاد موسیقی به خوبی نشان 

  کــستــو بــه هــرازغیــرتم آیــد شــکایت 

  

ــی  ــا نمــ ــرم  درد احبــ ــهبــ ــا بــ   اطبــ

  
)3/6(  

رود که هردو حالت آن یمدر معانی متفاوت به کاربه و از با دو حرف نیز» شکایت«اسم

  .با ایجاز بی نظیري در این بیت به کاررفته است

  پاي تو سوگند و جـان زنـده دلان  خاكبه

  

  پــاي تــو در مــردن آرزومنــدم بــهکــه مــن 

  
  )296/8بدایع(

مانند مصراع اول در  بهرسد که در مصراع دوم بیت بالا، حرف میدرخوانش اول به نظر 

» در«کار رفته است در حالی که چنین نیسـت و در واقـع معنـیِ    به »قسم و سوگند«معنی 

  .دهدمی

  :حذف

  شاهدان چستند، ساقی گو بیار

  

  عاشقان مستند، مطرب گو بزن

  
)444/7(  

مطـرب  بـه   ساقی گو بیـار،  به:دو مصراع حذف شده است هءدر نیمبه  در بیت بالاحرف

  .گو بزن

  صورتگريکنتوبهیاچنینبرکشرتییاصو  ببینرویشصورتگوچینصورتگردیباي

)542/3(  

 به:حذف شده که ایجازي زیبا به وجود آورده است» به، که، از«در بیت بالا سه تا حرف 

  .صورتگري توبه کن ازیا صورتی چنین برکش یا  کهصورتگر دیباي چین بگو 

  .از ابتداي مصراع اول حذف شده است بهو دربیت زیرحرف 
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ــر ــودا نا ه ــه س ــک ــت  هءم ــعدي نوش   س

  

  دفتـــــر پرهیزگـــــاري گـــــو بشـــــوي

  
  )60/6طیبات(

  :آیدمی» قبل از ضمیر متصل«از نظر جاي دستوري  بهگاه حذف 

  آخــرت اي دل بــه نصــیحت گفــتمچنــدبار

  

ــار آیــی     ــه گرفت ــد ک ــردوز نبای ــده ب   دی

  
  )19/3طیبات(

  ...تو، اي دل به چند بار آخر

  گر بگریم چو شمع معذورم

  

  م مگدازکس نگوید در آتش

  
  )231/6طیبات(

  ...من نگوید که بهکس در آتش 

  :تا

  :دو معنایی

  بمانـد تـا بنگیرنـد دسـت    که به گل درهر

  

  چـه کنـد جهـد بـیش پـاي فروتـر رود      هر

  )269/8(  

  .»تا زمانی که«باشد هم » اگرکه«تواند هم به معنی میتا

یشتر جهد کنـد بیشـتردر   دستش را نگیرند، هرچه بزمانی که تاهرکه در گل مانده است، 

در گـل  دسـتش را نگیرنـد، هرچـه بیشـتر جهـد کنـد بیشـتر        که  اگر: یا ورودمیگل فرو

  .رودمیفرو

ــق   ــرغم عشـ ــی اي پسـ ــوري دانـ   چوخـ

  

  تــــا غــــم هــــیچ در جهــــان نخــــوري

  
)544/10(  

  .باشد» که«و » زنهار«تواند به معنی میتا 

ــا ــی  ت ــماع م ــن س ــنوم  م ــد نش ــنوم پن   ش

  

  کنـــی ر مـــیاي مـــدعی نصـــیحت بیکـــا

  
  )28/10طیبات(

  .»پایان زمان«باشد و هم » آغاز زمان«تواند به معنی  میدر این بیت هم  تا

شنوم، میسماع  زمانی کهتا: یا وشنوممیدهم، پند نمیبه سماع گوش فرا از زمانی که

  .پذیرممیپند ن

  .است» زنهار«و » زیرا ـ براي این که«معنی  محتمل دو تا در دو بیت زیر
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  کنـد  لشکر عشق سـعدیا غـارت عقـل مـی    

  

  دگربه خویشتن ظن نبري کـه عـاقلم  توتا

  
  )28/11بدایع(

  حال مـن خسـته مگـوي   نی اي باد مرونی

  

  م دوســتتــا غبــاري ننشــیند بــه دل خــرّ 

  
  )335/7بدایع(

  :حذف

  .از ابتداي مصراع دوم حذف شده است تاحرف 

  چشمش همه عمربسته باشدهردوکهمگرآن

  

  ع خلاص یابد ز فریـب چشـم بنـدان   به ور

  
)449/2(  

  :حذف بخشی از جمله قبل از حرف تا

  :برخیز تا

  ســت در هنــوزه ادارالشــفاي توبــه نبســت

  

ــیم     ــدارك دوا کن ــه ت ــیت ب ــا درد معص   ت

  
  )40/3طیبات(

  :بگذار تا

  یک نظر بر جمال طلعت دوست

  

  بخریم تادهند  گر به جان می

  
)438/5(  

  تا پاي مبارکش ببوسم

  

  اصدکه پیام دلبر آوردق

  
)181/3(  

  کنـد  جوانان خوردنم باري تمنا مـی بامی

  

  پی فتند این پیـر دردآشـام را  درکودکانتا

  
)15/3(  

  :تا ببینیم که

  و دهان و لب و دندان کـه تـو داري  کامآن

  

  ز بـراي کـه مهیاسـت؟    تـا عیش است ولی 

  
)46/10(  

  ایم به طوعما سر اینک نهاده

  

  ندگار را چه سر است؟خداو تا

  
)65/14(  

  که یافت؟تااستگنجیتورويعشقتوفیق

  

  که بـرد؟  تاست اگوییتووصلاتفاقباز

  
)175/6(  
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  :باید دید که

  تدبیر نیست بخـت بـه زور آوري  بهکار

    

  که کند اختیار تااست سريآنجاهودولت

  
  )89/6طیبات(

  ن آمـوزد هـا رفـت مگـر عقـل و سـکو      سال

  

  تـر بازآمــد چـه آموخــت کـز آن شــیفته   تـا 

  
  )164/5بدایع(

  از اندیشه خون شـود برم دلدرلحظههر

  

  که سعدي غلام اوسـت کیستغلامخودتا

  
  )251/7بدایع(

  :ببین که

  طرفش رامینی استدرهرکهاستویسیچهتا  همه کس دارد دوستندارمدوستگرمنش

)129/5(  

  کــه نقــش روي تــو بســتآنکــردتــا چــه 

    

ــه بــــر ــه در فتنــ ــادکــ ــان بگشــ   جهــ

  
)154/5(  

  :بعد از حرف تا هءحذف بخشی از جمل

  :تا ببینند

ــران   ــالم نگ ــه ع ــاهم ــد  ت ــت بلن ــر بخ   نظ

  

  کـه تـو یـک دم نگـرانش باشـی     برکه افتد

  
)584/4(  

  :تا لازم باشد

  بی یاد تو نیستم زمانی

  

  یـاد کـنم دگـر زمانـت     تا

  
)151/7(  

  

  :زائد

  خود را به خدمت هءنگارا قص

  

  نویسم چون می تادانم که  نمی

  
  )162/4طیبات(

  :چو، چون

  :دو معنایی
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وقتـی،  «هـم   ،داشته باشند» چهاگر، چنان«توانند معناي  میهم  چونو  چودر دو بیت زیر 

  .»زمانی که

  چو بـر ولایـت دل دسـت یافـت لشـکر دل     

  

  دست باش که هر بامـداد یغمـایی اسـت   هب

  )113/4(  

  دریاب دمـی صـحبت یـاري کـه دگـر بـار      

  

  رفت نیایـد بـه کمنـد آن دم وسـاعت     چون

  )135/8(  

  

  :حذف

ــرو   ــی ابـ ــرش کنـ ــد گرتـ ــاوتی نکنـ   تفـ

  

ــیرینی  ــوز شـ ــویی هنـ ــخ بگـ ــزار تلـ   هـ

  
  )98/6طیبات(

  :دوم حذف شده استاز مصراع» زیرا«به معنی چونحرف 

  .هنوز شیرینی چوناگر ترش کنی ابرو یا هزار تلخ بگویی تفاوتی ندارد 

  :در

  :حذف

  کس نشاید که بر تو بگزینند

  

  مانی که تو صورت به کس نمی

  
)610/2(  

) زیبـایی (درکـه تـو   :از مصراع دوم حذف شده که بدون آن معنی درست نیستدر حرف 

  .مانیمیصورت به کس ن

  .از ابتدايِ مصراع اولِ حذف شده است در در دوبیت زیر نیز

  فتهمه عالم به عشق بازي ر

  

  نام سعدي که درضمیر تو نیست

  
)126/7(  

  تــرین روزخـرم شـب و تـر مبـارك 

  

  به اسـتقبالم آمـد بخـت پیـروز    

  
)314/1(  

  :که

  :دو معنایی

  عیب سعدي مکن اي خواجـه اگـر آدمیـی   

  

  به نکورویان نیستمیلشکهنیستکآدمی
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)123/6(  

  :»اگر«و » که«: در مصراع دوم محتمل دو معنی است که

مـیلش   کـه آدمی وجود ندارد : یاو آدم نیست) اصلاً(کسی میلش به نکورویان نیست اگر

  . به نکورویان نباشد

  آتـش غـم در دل تـو نیسـت     کـه سودا مپز

  

  ما را غم تو برد به سـودا تـو را کـه بـرد؟    

  
)175/5(  

  :»که«داشته باشد هم » زیرا«تواند هم معنی  میکهدر بیت بالا نیز 

آتـش غـم   ) کـه چرا(کهسودا مپز : یا وآتش غم در دل تو نیستیرا زسودا مپز ) بیهوده(

  .در دل تو نیست

  :چنان که در بیت زیرهم

  بــه روي خوبــان گفتــی نظــر خطــا باشــد

  

  خطاسـت  کـه چنـین مگـو خطا نباشد دیگر

  
)43/13(  

دیگـر ایـن گفتـه را تکـرار     (خطاست  کهدیگر مگو : یا وخطاست) این گفته(زیرا  دیگر مگو

  .)مکن

  :و در این بیت

  نیستآنکهننمایمزهديونفروشمزرق  نیستنکورویانزصبرمکههستایندرمن

  )8/1خواتیم(

بـراي اینکـه  زرق نفروشم و زهدي ننمـایم  : یا ونیست ننمایم که زرق نفروشم و زهدي

  .صبرم هست) بگویم(

ــدم   ــورتی ندیــ ــو صــ ــون روي تــ   چــ

  

ــهردر ــهشـ ــت   کـ ــلات اسـ ــل صـ   مبطـ

  
)53/7(  

در شهر مثل روي تو صورتی ندیدم پس؛؛ دهد می» که«و » چه کسی«معنی کهدر بیت بالا 

مبطل  کهدرشهر مثل روي تو صورتی ندیدم: یا و مبطل صلات است؟) جز تو(چه کسی

  .صلات باشد

  کـه بـا تـوقرین اسـت    آنبخت جـوان دارد 

  

ــردد  ــر نگ ــهپی ــت  ک ــرین اس ــت ب   در بهش

  
)86/1(  
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مثـل ؛که با تـو قـرین اسـت بخـت جـوان دارد     آن:»زیرا«دارد هم » کسی که«هم معنی که

  :یا ودر بهشت است پیر نگرددکسی که 

  .در بهشت برین است زیراپیر نگردد 

  :مانند این بیت

ــی  ــه دل م ــده ب ــور  دی ــت منظ ــرد حکای   ب

  

  دل بـه مهـر نبسـته اسـت     کـه دیده نـدارد  

  
  )56/6طیبات(

  :یا وندارددهدل به مهر نبسته است دی کسی که

  .دل به مهر نبسته است زیرا دیده ندارد                                      

  :تناسب مکانی

  طریق ما سر عجـز اسـت و آسـتان رضـا    

  

  بـا تـو بسـتیزند    کـه از تو صبر نباشد  که

  )237/8طیبات(  

  :جا به جایی نحوي

شود که میه جایی نحوي دیده گاه در بعضی ابیات جا ب ،»که«در غزلیات، در مورد حرف 

  .افزایدمی به زیبایی بلاغی بیت

  بیم است شرار آه مشتاق

  

  آتش بزند حجاب مستورکه

  
  )12/7طیبات(

  .شرار آه مشتاق درحجاب مستورآتش بزند کهبیم است 

  داريتوکهدندانولبودهانآن،نهشکراست  نشنیدمحدیثتزترخوشودیدمطوطیان

  )27/6تطیبا(

  .تو داري نه دهان و لب و دندانکه شکر است آن 

ــوس    ــوا و ه ــر ه ــا س ــد ز دنی ــع مبن   طم

  

  پرشــود مگــرش خــاك برســر انبارنــد کــه

  
  )38/10طیبات(

  ....ز دنیا سر هوا و هوس پر شود که طمع مبند

ــف   ــه لط ــن هم ــه دارد ای ــت آن ک   لازم اس

  

ــه ــاز   کـ ــه نـ ــن همـ ــدش ایـ ــل کننـ   تحمـ

  
  )231/2طیبات(
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تحمل کننـد نـاز کسـی کـه ایـن       کهلازم است  :بیاید» لازم است«اید بعد از فعل بکه حرف 

  .همه لطف دارد

فعل » که«اص وجود دارد که با آمدن حرف نحوي خ ساخت به جايدر ابیات زیر یک جا

  :شودمیفعل منفی حذف  هءمثبت به قرین

ــدانی  ــروغ چنـ ــه نـــدارد فـ ــه دو هفتـ   مـ

  

  تابــد از گریبانــت  آفتــاب کــه مــی   کــه

  
)148/5(  

  .دارد آفتاب کهفروغ نداردماه چندان  :زیر ساخت نحوي چنین است

  :و در این بیت

  چنان سـخت نیایـد سـر مـن گـر بـرود      آن

  

ــا  ــهنازنین ــرت   ک ــویی ز س ــانی م   پریش

  
)35/9(  

بر مـن سـخت   پریشانی مویی ز سرت  کهسخت نیاید ] بر من[اگر سر من برود آن چنان 

  .آیدمی

  

  :ساخت نحوي خاص

رسد پـیش از ایـن در   میکه به نظر . وجود داردیک ساخت نحوي خاص بیات سعدي در ا

» که... چندان«معنی» که... نه چندان«در این ساخت  .سابقه نداشته استمتون ادب فارسی

بعـد از   هءاما مفهوم آن مثبت است و نفی را به جمل ،یعنی جمله ساخت منفی دارد ،دهدمی

  :کندمیتقل خود که ساختی مثبت دارد من

  آن آیدازبیشحکایتبنویسمنامهصداگر  میان آیددروصفشکهآرزومندمچنداننه

  )82/1طیبات(

  .به شدت آرزومندم طوري که وصفش درمیان نیاید

  نظــري ســیر کنــد نــه چنــان معتقــدم کــم

  

  یــا چنــان تشــنه کــه مجنــون بنشــاند آزم

  
  )227/3طیبات(

  .کندمینظري مرا سیر نآنقدر اعتقاد دارم که 

  نه چنان پـاي نشـاط آبلـه کـرد    عشقتخار

  

  ســر ســبزه و پــرواي گلســتانم بــود  کــه

  )150/3بدایع(  
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طوري پاي نشاطم را ..:.بودنه چنان پاي نشاط آبله کرد که سر سبزه و پرواي گلستانم...

  .آبله کرد که سر سبزه و پرواي گلستان نداشتم

 ـ  چناننه   اتوانمزدست رفته اسـت وجـود ن

    

  معالجت توان کرد به بند یـا بـه پنـدش   که

  
  )189/4بدایع(

وجـود   :نه چنان ز دست رفته است وجود ناتوانم که معالجت توان کرد به بند یا به پندش

  .توان آن را معالجه کردمیچنان از دست رفته که با بند و پند نناتوانم آن

  :حذف

  :حذف بخشی از جمله قبل از حرف که

  :هببین ک

  چـه دلبـري ولـیکن    کهدر آینه نگه کن تو

  

  خویشتن ببینی نظرت به مـا نباشـد  کهتو

  
)197/10(  

  

  :ممکن است کهـ  شاید

  هیهـات ، چو منی در نظر آیدراتوییچون

  

  رسد این رشته به هـم یـا نرسـد   قیامتکه

  
)189/4(  

  :فهمیدم که

  نپنداشتم که روز شود می

  

  اشتپایان د کهتا بدیدم سحر

  
)131/4(  

  :گفت کهو

  از حسرت دیدار تـو دارم کـه طبیـب   دردي

  

  درمـان تـو نیسـت    هءمرا چار کهعاجز آمد 

  
)127/9(  

  :کهکندمیتظاهر

  این حنّاست کهچنگبردهفروخلقخونبه

  

  ندانمش که به قتل کـه شـاطري آموخـت   

  
)32/12(  

  :او را بکش که

  یچـد روي پ تو مینصیحت زبهراماکههر

  

  عاشـق بـه مـدارا نـرود     کهگو به شمشیر 

  
  )119/10طیبات(
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  :کهبتواند

  هیهـات من ازحکایت عشق تـو بـس کـنم؟   

  

  ببنـــدد زبـــان گفتـــارم کـــهمگـــر اجـــل 

  
)386/8(  

  :بعد از حرف که هءحذف بخشی از جمل

  :که بخواهند

  برندبیرونکهنیستدوستکويازدربهره

  

  پریشان اوسـت  زلفجمعپايهءسلسل

  
)95/2(  

  :که درآن صورت

  زهرم مـده بـه دسـت رقیبـان تنـد خـوي      

  

  سـت ا ترجلاب خوشز کهبدهخوددستاز

  
)68/8(  

  :که تبدیل شده به

  آب نه دهانت هءبر کوز

  

  نبات است هءکوزکهبردار

  
)53/4(  

  :که یعنی

  مستعجلویشخخونآیدبهصیدپیشهزارش  شایدکشم میعاشقکهبگشایداوسرپنجهگر

)345/3(  

  زنم محبان همی کهگر تیغ برکشد 

  

  اول کسی که لاف محبت زند منم

  
  )112/1طیبات(

  مـرادم سرسـعدي اسـت    کهبرآورشمشیر

  

ــم    ــق دون ــدمت عاش ــنهم در ق ــر ن   ور س

  
  )144/7بدایع(

  :که در برابر آنها

 ـ     کمنـد هءسعدي توکیستی کـه درایـن حلق

  

ــاده ــدان فت ــد  چن ــهان ــر  ک ــید لاغ ــا ص   یمم

  
  )22/10طیبات(

  

  :که حتماً

  آید ور بانگ مؤذنی می

  

  دراي کاروان است کهگویم
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)79/6(  

ــوبی    ــن خ ــه ای ــذري ب ــو بگ ــه ت ــا ک   هرج

  

  ســرو بســـتانی  کـــهکــس شـــک نکنــد   

  
  )235/6طیبات(

:و

  :تناسب مکانی

بیـت،   هءاما بـا خوانـدن ادام ـ   ،رسندمیبه نظر » واو عطف«در نگاه اول » و«در ابیات زیر 

، انـد  هستند که دو جمله را به هم پیوند داده» واو ربط«شود که درواقع میننده متوجه خوا

  .آوردمیاین مسئله تعلیق زیبایی را به وجود 

  و ساقی و حسودمطربوتووامروزمنم

  

  بیاویز چو خـیش حجرهدربهگوخویشتن

  
)340/8(  

  مــن بــر از شــاخ امیــدت نتــوانم خــوردن 

  

  قیـنم کـه تـو بـیخم بکنـی     ی وغالب الظـن  

  
)607/9(  

ــاك رفــت  روي در ــر نــه عجــب   وخ   س

  

  کـــه رود هـــم در ایـــن هـــوس بـــر بـــاد

  
)154/10(  

دیگـري آمـده اسـت، درعـین      هءمصراع اول تکّه شده و درمیان آن جمل هءدر این بیت جمل

  .اند به هم پیوند خوردهو حال این جملات با حرف 

ــن چشــم و دهــان و   ــردن وای   گــوشگ

  

ــمت مر ــاد چشــ ــازو وســ ــت و بــ   دســ

  
  )213/3بدایع(

ي آن هـا  یکـی از نمونـه  . ي بلاغی بسیاري کرده استها استفاده» و«سعدي از حرف ربط 

چهار بخـش تقسـیم   است که آن را به» و«متضاد در دو سوي  هءآوردن دو مفهوم یا کلم

  :امکرده

  

  

  :تضاد در کلمات 

  درویــش را کــه نــام بــرد پــیش پادشــاه؟

  

ــات از  ــاورمن اافتقــهیه   م دوســتاحتش

  
)100/9(  
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  شاهدبازيوکن گوشه نشینی سعدیا 

  

  گذرد گوشه نشین میکه براستآنشاهد

  )179/10(  

  فرقی نیستاوست،دستازرسد میهرچهچو

  

  تیـغ زهرآلـود  ووشـین ن شـربت میان 

  )255/2(  

  ششیرینوتلخناگزیر است 

  

  شجلابوزهرو  خرماوخار

  
)319/6(  

  :در صفات تضاد

  مشتاقدوستان  وملولیتو 

  

  تطلبکارما  گریزان وتو 

  
)36/9(  

  مهربـان نامهربـان و دوستان،مردمگیرند

  

  بسوداریمخودیکیمایکی،باخاطرروزهر

  )317/2(  

  :تضاد در افعال

در مصراع اول بیت زیر با عطف افعال متضاد، تعلیق جالبی به وجود آمـده اسـت کـه    

  :شودمیاندن تمام بیت معنی مصراع اول و کل بیت مشخص تنها با خو

ــو   ــام ت ــاکی ز مق ــاد خ ــاورد وب ــرد بی   بب

  

  عطــاري هســت هءآبِ هرطیــب کــه درکلبــ

  
)111/7(  

  ش انـدر دل و چشـم  رفتـن وآمدنخیال از

  

  گـذرد  مـی  بـه یقـین  گرخود  وبا گمان افتم

  )179/8(  

  .شودمیدر مصراع دوم بیت بالا تضاد در کلمات هم دیده 

  نیسـت  مشـکل  واست مشکلماخاطرمراد

  

  اگــــر مــــراد خداونــــدگار مــــا باشــــد

  
)192/6(  

  دهان خندانسخن ازچنداناستقیامتکه  بشنوبگوي و سخنی،بنشینوبیانفسی

)449/7(  

  اي مونس روزگار سعدي

  

  از ضمیرم نرفتیورفتی
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)395/10(  

  :تضاد در جملات

 ،آیـد مـی » و«ی است که در مفهوم جملاتی که در دو سوي تضاد درجملات به این معن

ولـی تـأثیر    ،آیـد مـی هنرمندانه گرچه در نگاه اول به چشـم ن این شگرد. تضاد وجود دارد

تفاوت آن با تضاد در افعال آن است که نه تنهـا افعـال بلکـه     .بلاغی غیرقابل انکاري دارد

هـم در تضـاد هسـتند، در حـالی کـه گـاه      بـا   ،آیدمیها تمام مفاهیم و معانیی که در جمله

  .ندارنددرظاهر تضادي با هم ها فعل

  برمگیر از دوستمهرجهان،کههرقولبه  از دوستناگزیرواستگزیرهستزهرچه

)96/1(  

بلکـه در شـعر سـعدي    با هم در تضاد هستند،» ناگزیر بودن«و» گزیر داشتن«نه تنها 

  .متضاد است»دوست«نیز با » هرچه غیر از دوست«

  حلواییدکانزا رفتننخواهدجاییمگس  کشدرهمرويوخواهیافشانآستینتوخواهی

)501/10(  

ــندي  ــایم گــرم تــو نپس   بــه هــیچ کــار نی

  

ــد     و ــا باش ــار م ــار، ک ــی ک ــول کن ــر قب   گ

  
)192/9(  

  به نماز آمـده محـراب دو ابـروي تـو دیـد     

  

  بــه زنــار برفــت ودلــش از دســت ببردنــد 

  
  )30/8اتطیب(

در ابتداي مصـراع و آغـاز بیـت    » به نماز آمدن«لازم است اشاره کنیم که در بیت بالا 

رمونی بـی نظیـري را در بیـت بـه     هـا  در انتهاي بیت که تناسـب و » به زنار رفتن«آمده و 

  .وجودآورده است

  سعدي چو گرفتار شـدي تـن بـه قضـا ده    

  

  هــول و مخافــت ودریــا در و مرجــان بــود 

  
)136/11(  

  عزم دارم کز دلت بیرون کنم

  

  اندرون جان بسازم مسکنت و

  )144/9(  

  :حذف
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  ...کفر پنهان بودو زهد پیدا: از مصراع اول حذف شده است و حرف 

  رده از سـر برگـرفتیم آن همـه تزویـر را    پ  زهد پیدا، کفر پنهان بـود چنـدین روزگـار   

)10/8(  

  :از میان دو مصراع حذف شده استو 

ــانم ز دســت رفــت دردا و حســرت   ا کــه عن

  

  رسـد کـه بگیـرم عنـان دوسـت      نمی دستم

  )101/5(  

  :در وسط هر دو مصراع حذف شده است و حرف

  همه کس بخشی، از کـس نبـود باکـت   جرم  همه کس ریزي، از کـس نبـود بیمـت   خون

)142/8(  

  :وبعد از حرف  هءحذف بخشی از جمل

  :کهکه، متوجه شدفهمید

  سـت کـرانش  ا دریا نه پدید وبینم  باز می  به صبوري به در آیمعشقتهءازورطگفتم

  )9/9طیبات(

  نه محکم سـپري بـود   وبدیدیم صبردر  کشیده استشمشیرچوکهخوبانهءغمزبا

  همـه رو در خـدا کنـیم    ازبود کـه   آن به  هـیچ نیسـت   وهمه کردیم خداي درروي از

  )40/5طیبات(

  :یا

  :حذف

  :سط مصراع اول حذف شده استاز و یا حرف

  ام چون تو پـري بـه دلبـري   کآدمیی ندیده  حور بهشـت خوانمـت، مـاه تمـام گویمـت     

)552/2(  

  .حذف شده است» دیر، زود«هءاز میان دو کلم یا در بیت بالا حرف
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  نیستننگ،برآیدرسواییبهنامتآنازعدب  وصل یاراززوددیر،برآید کامیتوراگر

)119/5(  

  :نوشت پی
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